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زمینه های خطر سکته مغزی
بیمارانی که مشــکلات قلبی دارنــد، در معرض 
خطر تشــکیل لخته در قلب هســتند کــه این لخته 
ممکن اســت هر لحظه در جریان خون قرار گیرد که 
با توجه به جریان زیاد خون مغز، به سمت مغز رفته 
و یکی از عروق مغز را مســدود کند. بنابراین با توجه 
به این زمینه ها از سنین جوانی و میان سالی می توان 
به نحو چشمگیری خطر بروز سکته ها را کاهش داد. 
یک معاینه ســاده به فواصــل زمانی خاص و انجام 
چنــد آزمایش  در پی بردن به وجــود این زمینه های 
خطر بســیار اهمیــت دارد. فعالیــت بدنی منظم و 
ترک ســیگار و رعایت رژیم غذایــی حاوی میوه جات 
و ســبزیجات، از الگوهای زندگی ســالم است که از 
جوانب متعدد و ازجمله کاهش ابتلا به بیماری های 
عروقی، باعث طول عمر می شــود. آمارهای جهانی 
نشان داده اســت دستاوردی که از درمان زمینه های 
خطــر در کاهش بروز ســکته های قلبی و مغزی به 
دست می آید، به مراتب بیش از اثر درمان هایی است 
که پس از وقوع ســکته در دسترس داریم. ما سالیان 
سال وقت داریم تا نگذاریم به زمانی برسیم که وقت 

چندانی نداشته باشیم. 
* عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس کمیته علمی انجمن سکته مغزی ایران

پیش از آنکه دیر شود، اقدام کنید
سال ها گذشــت و من شدم هیأت علمی همان 
بیمارستان، همان شــهر. یک شب در درمانگاهم 
مریــض می دیــدم، گفتــم بفرمایید لطفــا... که 
پیرمردی آمد با عصا بــا پیرزنی. اِ... . . اینکه آقای 
«رضوی» اســت. پیرزن تعریف کــرد که یکی، دو 
ســالی فیزیوتراپــی و گفتاردرمانی کرده اســت. 

دست وپا برگشته اند، اما کلام اصلا. 
«آقای رضوی مرا به یاد می آورید؟ من شاگردتان 

بودم».
«ســلام، مرحمت عالی زیــاد... برقرار باشــید... 
مرحمــت عالی زیاد... (بی هیــچ عاطفه و محتوایی 
فقط لقلقه ای زبانی که برای ما ایرانیانِ تعارف پرداز 

«روان بنه» شده است).
  

سکته مغزی اغلب درد ندارد، اما درمان دارد. ما 
«صدای» سکته مغزی هســتیم، شما هم «صدای» 

سکته مغزی باشید. 
* فوق تخصص نورولوژی اینترونشنال

مسئول کمیته تحقیقات انجمن سکته مغزی ایران
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گامی بزرگ برای کودکان افغان

این روزهــا خبرهــای خوشــی از ایــران به گوش  �
افغانســتانی ها می رســد. کــودکان مهاجــر افغان 
کــه بی مدرک شناســایی هســتند، بــرای ثبت نام در 
مدرسه های این کشور لحظه شماری می کنند. این یکی 
از موضوعاتی  است که در این چندسال بی پیشینه بوده 
و درهمین حال برای آینده افغان ها چالش زا؛ هرچند 
نباید کارهای بزرگ ایران در برابر مهاجران افغانستانی 
را در زمینــه آموزش وپرورش در این سی وچندســال 
گذشته نادیده گرفت. افغانستان در چهار دهه گذشته 
همــواره با جنگ روبــه رو بوده و بســیاری از کودکان 
این دوره  از نبود درس و مکتب درســت، رنج برده اند. 
بســیاری از خانواده ها هم در این چنــد دهه به دلیل 
اینکــه فرزندانشــان درس بخوانند، تــن به کوچیدن 
دادند و خانه و کاشانه شان را رها کردند. ایران یکی از 
کشورهایی  است که در این چهار دهه، مقصد نخست 
بیشــتر کوچیده ها و آواره های افغان بوده اســت. این 
کشور سالانه میزبان  هزاران دانش آموز افغان است و 
به حق هم که کارشان در این زمینه درست و کاراست؛ 
هرچند نســل دهــه ۶۰ مهاجران افغان با یک ســری 
دشــواری هایی در زمینه فراگیری دانش روبه رو شدند 
و نتوانســتند درسشان را ادامه دهند و بیشتر به دنبال 
کارهــای آزاد رفتند؛ از این دســت جوانانی که امروز 
سی واندی ساله هســتند، بسیارند. ولی دانش آموزانی 
که در مدرســه های ایران درس خواندند و ســپس به 
کشــور خودشان بازگشــتند، از دید آموزشی در سطح 
بالایی قرار دارند. این بی گمان یکی از دلایلی است که 
دانش آموزان افغان بی تبعیض در کنار دانش آموزان 
ایرانــی روی یک نیمکــت درس خواندنــد و دانش 
فراگرفتنــد. همــواره دانش آموزان مهاجــری که از 
این کشــور به افغانستان برگشــتند و درس خود را در 
مکتب هــای این کشــور ادامه دادند، یک ســروگردن 
بالاتــر از دانش آموزان بر حال مدارس این کشــورند؛ 
هرچنــد اگر همین دانش آموزان می توانســتند درس 
خود را در ایران دنباله دهند و به دانشگاه ها راه  یابند، 
بی  چون وچرا از این چه که هست، چگونگی شان بهتر 
بود و اکنون شاهد دکترهای آموزش دیده بسیاری، که 
از ایران فارغ التحصیل شده  بودند، بودیم. با همه اینها 
باز هم کوشــش ها نتیجه داده است. هم اکنون شمار 
بسیاری از افغان ها در مدرسه ها و دانشگاه های ایران 
درس می خوانند و ما سرانجامش را در کابینه کنونی 
افغانستان می بینیم. چهار وزیر کابینه حکومت وحدت 
ملی از جمله کسانی اند که در ایران تحصیل کرده اند: 
محمود بلیغ، وزیر فوائد عامه، علی احمد عثمانی، وزیر 
انرژی و آب، سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و 
عودت کننــدگان و عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و 
تکنولوژی معلوماتی. این نشــان می دهد کسانی هم 
که از این کشــور مدرک گرفته انــد، جایگاه های خوبی 
پیدا کردند. هستند کسان بســیاری که دانش آموخته 
دانشــگاه های ایران اند و هم اکنون در دانشــگاه ها به 
نــام اســتاد درس می دهند و در اداره هــای گوناگون 
دولتی هم کار می کنند. دانش ایرانیان همواره درمان 
درد افغان ها بوده و تجربه های این کشــور همســایه 
راهگشای دشواری هایشــان. با ثبت نام بیشتر کودکان 
افغان برای رفتن به مدرسه های ایران، این خوش بینی 
پدید آمده که نسل دیگری از کوچیده های افغانستان 
بی ســواد نمی مانند و در روزگاری که ســواد و دانش 
برای شــهروندان این کشــور از نان شب هم واجب تر 
است، این گام بسیار ارزنده خواهد بود؛ هرچند حضور 
ایران،  افغانســتانی در مدرســه های  دانش آمــوزان 
هزینه های گزافی برای دولت این کشــور در پی دارد؛ 
ولی به گفته بسیاری، این، انسان دوستی و بزرگ منشی 

ایرانیان را نشان می دهد. 

یادداشت
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نیســت  قــرار  هــم  این بــار 
مشــخصات را کامــل بدهیم؛ هم 
موردمان می ترســد، هم کسی که 
به او کمــک کرده. می ترســند که 
ایــن کمک از بین بــرود و جلویش 
را بگیرند. می ترســند قانونی که به 
فکــر آنها نبوده حــالا با ضعفش، 
ســقف و ســرپناه آنهــا را بگیرد و 
به همین دلیــل در ایــن گزارش من 
راوی ماجرا می شــوم تا بگویم دو 
دختربچه ۱۷ســاله ای که ســال ها 
اعتیــاد و کارتن خوابــی را تجربــه 
کرده انــد، وقتی برای تــرک مواد و 
داشتن سرپناهی امن به مراکز ترک 
اعتیاد آمدند، به در بســته خوردند، 
چراکــه قوانین مراکز تــرک اعتیاد 
زیر  کارتن خواب  معتــادان  پذیرش 
۲۰ ســال را منع کرده است و آنها 
بایــد به کــف خیابان هــای تهران 
از  برگردند.  بخش هــای مختلفی 

داستان آیســان و عاطفه شبیه همه دختران و زنانی 
اســت که به سمت اعتیاد کشــیده می شوند و جایی 
برای زندگی ندارند. آنهــا هم در خانواده ای معتاد و 
پرآســیب بوده اند و مجبور به فرار از خانه شده اند و 
در ادامــه در دام اعتیاد افتاده اند.  پدر آیســان معتاد 
بــوده و مادرش از همــان ابتدا آنهــا را رها می کند. 
پدر در حضــور آنها زنانی را به خانــه می آورده و با 
آنها مواد مصرف می کــرده و دراین میان از کتک زدن 
و سوءاســتفاده از او و دو بــرادر دیگرش روی گردان 
نبــوده اســت. تا اینکه پــدر را با مقدار زیــادی مواد 
دســتگیر کرده و به او حبس ابد می دهند. آیســان و 
برادرانــش به خانه مادربــزرگ و عموها می روند اما 
آنجا هم شــرایط بهتــری نداشــته و مادربزرگ فلج 
و عموهــای معتــاد، او و برادرانــش را کتــک زده و 
گرسنگی می دادند و از آنها کار می کشیدند. آیسان در 
۹ ســالگی تصمیم به فرار می گیرد و از همان زمان با 
دوستی هایی که داشته دوران هفت سال کارتن خوابی 

و اعتیادش شروع می شود. 
از آنجایی که این قســمت های داســتان آیســان 
جالــب اســت، عینا نقل می شــود: «وقتــی از خانه 
بیــرون زدم، کمتر از ۱۰ ســالم بود و پیش دختری به 
نــام آرزو که ۱۷ ســالش بود رفتــم. آرزو با مادرش 
زندگــی می کرد و من پیش آنها مانــدم. بعد متوجه 
شــدم که آرزو ماده ســفیدی رو مصــرف می کنه که 
همان شیشــه بود و با او شیشه  رو شروع کردم. بعد 
از مدتی آرزو ماده دیگری به نام «دوا» می کشید و به 
من هم معرفی کرد اما من اول نکشیدم چون در این 
فاصله ترامادول می خــوردم. یک بار که خیلی حالم 
بد بود، از آرزو خواســتم برام ترامادول تهیه کنه اما 
نرفت و بعد اصرار کرد که از همون «دوا» اســتفاده 
کنم و دست آخر هم مصرف کردم. نزدیک دوسال با 
آرزو زندگــی کردم تا اینکه مــادر آرزو مرد و اون یک 
روز مــن رو بیرون کرد تــا ازدواج کنه. تا مدت ها توی 
فضای باز پشــت «چشمه علی» شهرری می خوابیدم 
و در این مدت پســری به اسم حســین مراقبم بود و 
حتی نمی گذاشــت مواد مصرف کنم و در مدت اون 
یک ســال ترک کردم تا اینکه دوستان حسین با موتور 
او خفت گیری کردند و خلاصه حســین رو که صاحب 
مــال بود برای ۱۰ ســال حبس بردند. بعــد از اینکه 
حســین نبود، دوباره مصرف مواد  رو شــروع کردم و 
دیگر جایی هم برای ماندن نداشتم و توی پارک های 
مختلف شــهر می خوابیدم و چند ســال همین طور 
کارتن خواب بودم. در این مدت یک  بار من را به خاطر 
دزدی ای که دوســتم از خانه یک مــردی کرده بود، 
گرفتنــد و مدتــی در کانون اصــلاح و تربیت بودم و 
بعد دوباره به خیابان برگشــتم. یک  بار سوار ماشین 
مردی شــدم و قرار بود من را به تجریش برساند، اما 
من خمار بودم، توی ماشــینش خوابم برد. اون مرد 
من رو به پارکینــگ خانه اش برد و مــن مدتی اونجا 
بــودم و بعد هــم من  رو به انبــاری تاریک و کثیف و 
بدون دستشویی برد که پر از سوسک بود. به من غذا 
می داد و من برایش مــواد تهیه می کردم. حدود یک 
 ســال هم آنجا بودم، اما بعد خانــواده اش فهمیدند 
و مــن  رو بیرون کــرد. تو این شــرایط خیلی حالم بد 
بــود، اما همه اطرافیانم مثل خودم بودن و هر طرف 
می رفتم شرایط یه جور خراب می شد. یک  بار پلیس 
من  رو گرفت و برد دم در خونه مادربزرگم. اول من رو 
نمی شناختن، اما بعد باورکردن که من آیسان هستم 
و چون عمــوم نبود، قبول کردن و من  رو نگه دارن و 
ســعی کردن ترکم بدن، اما چون می ترسیدم عموم 
دوباره که از ســفر برگرده من  رو بببینه و کتکم بزنه، 
بــاز فرار کردم و بعد از اون بارهــا اقدام به خودزنی 
و خودکشــی کردم (با دســت روی آثار خودکشی و 
خودزنی که روی دســتش کاملا مشــهوده می کشه) 
این اواخر یه روز هم خفتم کردند و هرچه داشتم ازم 
گرفتند و هم شبش چند تا مرد درشت هیکل به زور و 
به اســم اینکه خواهر فراریمونه، می خوایم ببریمش 
آدمش کنیم، جلوی چشــم مردم من  رو سوار ماشین 
کــردن و بردن حوالی کرج و بعد هم بدون وســایلم 
توی بیابون های اون اطراف ولم کردند. اون موقع بود 
که دیگه دوست نداشتم بیرون بمونم و اومدم دم در 
این مرکز و اون قدر گریه کردم تا دلشــون به رحم بیاد 
و گفتم من  رو مثل ســگ جلــوی در اینجا ببندید، اما 

نذارید بیرون برم». 

دختر ۱۷ســاله ای که هفت سال بیرون از خانه با 
شیشه و خیابان و گرسنگی و سرما و گرما و مردهایی 
که همه  دنبال سوءاستفاده از او بوده اند، دمخور بوده، 
می گوید: «تو همه این ســال ها به این شــرایط عادت 
نکرده و هرروز برای خودش خیلی طول می کشید و 
سخت بود. عذاب داشت که حتی یه نون خشکی هم 
به خودش اجازه می داد بیاد و من  رو اذیت کنه و... .
مردمی که زندگی عادی داشــتن به یه چشــم دیگه 
به من نگاه می کردن و هــر مردی که می فهمید من 
دختر هستم دنبال سوءاستفاده بود و همش در حال 
فرار بودم. ظاهرم  رو شــبیه پسرا می کردم، اما بعد از 
مدتــی توی یه محل متوجه می شــدن و موقعی که 
می خواســتم بخوابم اذیتم می کردند و مجبور بودم 
تمام روز  رو راه برم. دائم مأمورها من  رو می گرفتند و 
ولم می کردند، حتی بعضی شــب ها من  رو بازداشت 
می کردند تا شب اونجا باشم و صبح ولم می کردند». 
آیســان خودش را بــه یکی از مراکز تــرک اعتیاد 
می رســاند و مســئول مرکز در عین اطــلاع از اینکه 
ســنش زیر ســن قانونی  پذیــرش اســت حمایتش 
می کند، اما با شــرایطی مواجه می شود که شاید ذکر 
آن هم لازم باشــد: «وقتی آیســان وارد مرکز شــد و 
غذایی خورد متوجه شدیم که تمام تن این دختربچه 
از ســرش تا پایش شــپش دارد. آن قدر که با شامپو 
ضدشــپش که معمولا اینجا استفاده می شود هم از 
بین نرفت. دست آخر مجبور شدیم برای اینکه عذاب 
نکشد و پوســت ســرش را خراب تر نکند، موهایش 
را با تیغ زدیم و برای اینکه مطمئن شــویم شپشــی 
نمانده ســرش را بــا دکولوره و رنگ، رنــگ کردیم تا 
هم شــپش ها بســوزد و هم با رنگ کمی روحیه اش 

برگردد». 
از آیســان پرســیدم چطــور پیــش مــردی کــه 
نمی شــناختی می ماندی، گفت: «به من جا داده بود 
و در خیابــان نبودم و به جــای چند نفر و اذیت و آزار 
مداوم، یک نفر گاهی اذیتــم می کرد. این طوری بهتر 
بود». یعنی آیســان با تمایل خودش با مردی زندگی 
می کــرد که در زیر راه پله زندگــی می کرده و ترجیح 
داده بوده به جــای در خیابان ماندن و سوءاســتفاده 
تعــداد زیادی از مردان، پیــش آن مرد بماند و جایی 

برای زندگی داشته باشد. 
اما داستان عاطفه؛ دختر ۱۷ساله ای که از بچگی 
در کوره هــای آجرپــزی ورامین بــا فقــر و اعتیاد و 

بی سرپرست بزرگ شده کمی فرق داشت. 
وقتی عاطفــه به دنیا آمده مــادر و پدرش معتاد 
بودنــد و در کوره هــای آجرپــزی ورامیــن زندگــی 
می کردنــد. او بی شناســنامه بــوده و فرصتی برای 
درس خوانــدن نداشــته و حالا حتــی در حفظ کردن 
شــماره تماس مشاورش مشــکل دارد. از زمانی که 
در شــکم مادرش بوده معتاد شده و در این ۱۷ سال 
زندگــی با اعتیاد زندگی کــرده و حالا اعتیاد جزئی از 
زندگی اش شــده اســت. عاطفه را مدتــی به کانون 
اصــلاح  و تربیت برده انــد و بعد چــون خانواده ای 
نداشــته به ســتاد بحــران ورامین ســپرده اند و بعد 
هــم به مرکزی دیگــر برای ترک اعتیاد آمده اســت. 
از خانواده اش خبری نــدارد و فقط می داند مادرش 
الان در شــهرری معتاد و کارتن خواب است و پدرش 
در همــان حوالی کوره هــای آجرپزی بــا اعتیادش 
ســر می کند. پدر عاطفه، او را بــرای ۴۰۰ هزار تومان 
به ســاقی موادش می فروشــد و دو بــرادر دیگر هم 
شرایطی مشــابه داشــته اند تا اینکه یکی از برادرها 
را که سه ســاله است از دســت او گرفته اند، اما هنوز 
یکی از برادرهای هفت، هشت ساله در کنار همان پدر 
اســت. اتفاقا عاطفه خیلی پدرش را دوســت دارد و 

چندبار تلاش کرده با او صحبت کند. 
مســئول مرکز می گویــد: چند بار تــلاش کردم با 
این شــماره ای که عاطفه داده بود تماس بگیرم، اما 
امکان پذیر نبود تا اینکه بالاخره موفق شــدم. شماره 
متعلــق به یکــی از کارگــران افغــان آن کوره های 
آجرپزی بود که خانواده عاطفه را می شــناخت و در 
جواب ســراغ گرفتن من از پدر عاطفــه گفت: «کدام 
پدر؟ این آدم اصلا ارزش اســم پــدر ندارد. این اصلا 
آدمیزاد نیست! به دلیل اعتیاد اصلا متوجه نیست که 
بچه هایش کجا هســتند، چه برســد که با آنها حرف 

بزند».
چند ماهی می شــود کــه عاطفه اعتیــاد را کنار 

روایت زندگی دختربچه ۱۷ ساله ای که ۷ سال کارتن خوابی و اعتیاد را تجربه کرد

چرا قانون آیسان را نمی بیند؟

گذاشــته، اما به دلیل شــرایطی که داشــته سرشار از 
وسوســه مصرف دوباره اســت و هنوز وقتی از مواد 
حرف می زند در چشــمش برقی وجــود دارد. وقتی 
کودکــی از بارداری مــادر با اعتیاد متولد شــده و از 
هفت ســالگی علاوه بر فروش مــواد، در کنار اعضای 
خانواده اش مصرف آن را شروع کرده، این مواد جزئی 
از ســبک زندگی اش شده و حالا ما می خواهیم سبک 
زندگی او را تغییر دهیم و این کار بسیار سختی است. 
مســئله مهــم دربــاره ایــن کــودکان معتــاد و 
کارتن خواب شــده این اســت که نباید یک دختربچه 
معتاد با این شرایط را به مرکزی انتقال داد که دختران 
دیگــری فقط بــا اشــتراک ســنی و بی خانواده بودن 
حضور دارند و بعد از او خواست که اعتیادش را ترک 
کند. قطعا این اقدام موفق نخواهد بود. این کار برای 
او و همه دختران آن مرکز خطرناک خواهد بود، چون 

کسی او را درک نمی کند. 
به طــور قطع می تــوان گفت بردن ایــن دختران 
بیــن دختران دیگری که تنهــا در یک یا دو وجه مثل 
کارتن خوابی مشــترک اســت، اشــتباه خواهد بود و 
باید درباره بلاتکلیفی این دختران بیشــتر نگران بود. 

متأسفانه شرایط اعتیاد در جامعه 
ما به سمتی می رود که سن اعتیاد 
و کارتن خوابی مدت هاست  پایین 
آمده و حداقل در یک ســال بیش 
از ۱۰ تــا ۱۵ مــورد از این دختران 
بــه مراکز تــرک اعتیــاد مراجعه 
می کننــد. ممکن اســت حتی این 
اما نداشتن  نباشند  کودکان معتاد 
جایی برای مانــدن آنها را به دام 
اعتیاد بکشاند و همه می دانند در 
خیابان های تهــران چه چیزهایی 
انتظار آنها را می کشــد. متأسفانه 
برای  نه تنهــا جایی  در حال حاضر 
امثال آیسان ها و عاطفه ها نیست، 
بلکــه جایی هــم برای مــادران 
کارتن خــواب زیر ۲۰ ســال نداریم 
و از آنجایــی که این افراد معمولا 
شناسنامه ندارند امکان کمک های 
قانونــی وجــود ندارد و بســیاری 
از مســئولان مراکــز تــرک اعتیاد 
حوصله دردســر و اعلام تخلــف را ندارند و حمایت 
قانونی هم وجود ندارد.  بنا بر گفته مســئولان مراکز 
ترک اعتیاد زنان، یکی از اولین موارد تقاضاشده افراد 
مراجعه کننده «امنیت» اســت، یعنی داشتن جایی تا 
با خیال راحت بخوابند و مجبور نباشند شب ها برای 
دوری از آزار و اذیت زیرپل ها  یا زیرماشین ها بخوابند.  
ماجرای آیســان، دختری که در ۱۷ سالگی برای ترک 
اعتیــاد به یکی از مراکز تــرک اعتیاد مراجعه کرد اما 
به دلیل سن او را طرد کردند، به همین داستان کوتاه 
خلاصه نمی شود. شاید مرور داستان او و عاطفه که 
خیلی شبیه هم هستند، بتواند روزنه ای باشد تا قانون 
در مــورد دختــران کارتن خواب و معتاد زیر۲۰ســال 
چاره ای بیندیشد و این دختران این گونه بدون چاره در 
خیابان رها نشــوند. طبق قانون، این مراکز موظف به 
پذیرش زنان و مردان ۲۰ تا ۵۰ ســال هستند و قانون 
تعیین تکلیفی در مورد بیماران خارج از این محدوده 
سنی نکرده اســت.  عاطفه و آیســان، حالا ۱۷ سال 
دارند و با پیگیری بســیار یکــی از مراکز ترک اعتیاد و 
با دســتور قاضی و نامه بهزیستی، برای ترک اعتیاد و 

برگشتن به زندگی تلاش می کنند. 

معصومه اصغرى

آصف جاهد

داروی جدید ضدسرطان پستان
ایسنا: رئیــس پژوهشکده سرطان پستان جهاد  �

دانشگاهی از موفقیت محققان این پژوهشکده در 
تولید نسخه جدید داروی ضدسرطان «هرسپتین» 
به صــورت آنتی بادی هوشــمند ضدســرطان به 
روش باکتریایی و تولید نانوبادی های ضدســرطان 

خبر داد.

دانش آموزان ایرانی
 طلای المپیاد نجوم را گرفتند

المپیــاد  � تیــم ملــی  دانش  آمــوزان  شــرق: 
نجوم ایــران، در نهمین المپیــاد جهانی نجوم و 
اخترفیزیک با کســب ســه مدال طلا، چهار مدال 
نقره و ســه مــدال برنز به مقــام قهرمانی جهان 

دست یافتند.

شیراز بزرگ ترین مرکز پیوند کبد 
در دنیاست

ایرنا: عضو شــورای عالی پیوند گفت: در حوزه  �
پیوند کبد، شــیراز بزرگ ترین مرکز پیوند در دنیا در 
دو ســال اخیر بوده است؛ زیرا ســال گذشته ۵۰۰ 
پیوند کبد در شیراز انجام شده و امسال نیز بیش از 
۶۰۰ پیوند کبد. سیدعلی ملک حسینی اظهار کرد: 
در شیراز ســالانه حدود ۳۰۰ پیوند کلیه، ۶۰ پیوند 
لوزالمعده و سایر پیوندها انجام می شود و ازاین رو 

بخش پیوند شیراز در دنیا شناخته شده است.
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